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  چکیده:

اي همنظور مقایسرا دارد و به این » ي مستضعفطبقه«این مقاله قصد واکاوي مفهومی 
ر حاضر ي طبقه با مفهوم مستضعف انجام داده است. در نوشتاشناسانهبین معناي جامعه

مل چه ي آن شاهاي شاخص به کار برندهپردازیم که مستضعفین از منظر چهرهبه این می
جود وهاي اجتماعی، چه مسائل تئوریکی را به اقشاري بوده و طبقه نامیدن این گروه

با رویکرد کیفی و روش اسنادي  ستحلیلیت-است. این تحقیق که از نوع توصیفیآورده 
ها بوده ها و سخنرانینوشتهمحتواي کیفی تحلیل ،نوشته شده و تکنیک عمده در انجام آن

براي  واست. براي شناخت طبقه به نظریات مارکس، وبر، پولانزاس و رایت مراجعه کرده 
حلیل ایم. تشریعتی، مطهري و امام خمینی تمرکز داشتهي مستضعف بر آراء درك مقوله
پ چهاي واژگانی دهد که طبقه خواندن مستضعفان، در واکنش به منظومهما نشان می

 ست. انگاري ستم طبقاتی منجر شده ارخ داده اما به سبب تناقضات درونی به نادیده

  

  

  مینی.خقاتی، شریعتی، مطهري، امام طبقه مستضعف، طبقه، مستضعفین، مستضعفان، ستم طب :هاکلیدواژه

                                                        
 دانش آموختھ جامعھ شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامھ طباطبایی، تھران، ایران. ١

 naji.baharan@gmail.comرایانامھ: 
  
 گروه جامعھ شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمھ طباطبایی، تھران، ایران. ٢

  .shalchi@atu.ac.ir رایانامھ: 

mailto:naji.baharan@gmail.com
mailto:shalchi@atu.ac.ir


  مقدمه:● 

روند. نه آن زایش از سر تصادف از یاد می شوند و تعابیري دیگرزاییده می تعابیرياي از تاریخ، در هر برهه
زبان، اگر نگوییم که محمل حقیقت خانه پیوستنِ برخی لغات امریست تماماً طبیعی. محض است و نه به فسیل

ي وجود هاست که فلاسفه دربارهرود. قرنترین میانجی بشر براي درك و دریافت آن به شمار میاست، مهم
هاي فکري عمدتاً کنند. متاخرترین این قبیل مداقهپذیري حقایق بحث میدسترس واقعی بودن، و نیزداشتن، 
ایم که آموختهعلوم اجتماعی  اهالی همچنین به عنوانشود. واقعیات مربوط میپذیري/ بیان ناپذیري به بیان

زبان پیوندي استوار با قدرت دارد. از این رو کندوکاو در تغییرات و ترتیبات زبانی/مفهومی، راهی براي نزدیکی 
ار اجتماعی و ، خاصه مفاهیمی با بو تعابیر مفاهیم شود. واکاويبه حقایق تاریخی و اجتماعی دانسته می

ترین ساحت با این پرسش ها نیز هست. در کلیسیاسی، در حکم نقب زدن به چند و چونِ عملکرد قدرت
شوند و یا این ساز تغییرات اجتماعی و مقوم برخی اشکال قدرت سیاسی میایم که مقولات زبانی، زمینهمواجه

- دوسویه و یحتمل دیالکتیکی ،اگر این ارتباط کند.قدرت است که تا حد زیادي زبان را دستکاري و تحدید می
گره زده  -و یا برعکس-کلی سیاسی هایی امر مشخص زبانی را به امردهد و چه میانجیست چگونه رخ می

  . است

مبنا در سطح جهان گسترش یافته اند. در ایران اي و مفهومهاي بینارشتهست که پژوهشدر چنین بستري
ها ، بازشناسی گفتمانکلماتمفاهیم و  انجام گرفته که تحلیل از منظرهاي گوناگون هاي بسیارينیز، پژوهش

محققان علوم اجتماعی بیشتر انرژي خود  خود قرار داده اند. در این میان، و یا نقد ایدئولوژي را در دستور کار
هاي مختلف مردم راي گروهها و القابی که باند و نسبت به خطاباندازها کردهها و چشمرا صرف بررسی آرمان

اند که همزمان محل نزاع این خطاب ها از آن رو حائز اهمیتاند. شود، علاقه کمتري نشان دادهاستفاده می
سرنوشت هر نام، نه تنها هاي سیاسی هستند.نمادین و نیز محمل ترجمه یا هدایت خواست هايسرمایه

دهد بلکه جدال جرایانات مختلف براي را نشان میسرنوشت گروهی مشخص در واقعیت تاریخی و اجتماعی 
با تغییر مناسبات قدرت، تفاسیر  دهد که چگونهتوضیح می یارکشی از آن گروه را هویدا کرده و در اکثر موارد

ي هاي مردم در بحبوحهترین نامدر این مقاله قصد بررسی یکی از مهم از این عناوین نیز دگرگون شده است.
، به محوري براي فراخواندن جمعیتی عظیم بدل شد گراه با پیروزي جریان اسلامداریم. نامی کرا  57انقلاب 

یا به » مستضعفان«منجر گشت:  و در روند استقرار جمهوري اسلامی به تاسیس بنیادها و نهادهایی مرتبط
  ».ي مستضعفطبقه«تعبیر امام 

  

  

  



  :طرح مسئله●

خواهیم است. می 57مستضعفین در ادبیات سیاسی انقلاب سال ي طبقه یِمفهوم ي حاضر واکاويموضوع مقاله
ي ادیق مورد اشارهصو بدین منظور به بررسی م هگرفتاي از مردم را در بر می، چه گسترهانبدانیم که مستضعف

تر، یکی از اهداف این پژوهش، شناسایی و خواهیم پرداخت. به تعبیر دقیقاز آن رهبران سیاسی اجتماعی 
هاي نزدیک به جریان روحانیت از نظر رهبر انقلاب و شخصیت» ي مستضعفطبقه«ي شمول معرفی دایره

  است.

کلی بررسی کنیم. آنچه به طور  شکلیبه  طبقه با را در ادامه به دنبال آنیم که تمایزات مفهومی مستضفعان
دار در تعریف، و دشواريِ ادامه، به رغم مناقشات بسیار شودنامیده می» طبقه«شناسی کلاسیک در جامعه

هاي متاخر در رفع ابهامات و بازبینی مفهوم طبقه، به معناي سیالیت مختصاتی بنیادین داشته و دارد. تلاش
نگارنده قصد دارد که با مروري مختصر بر نظریات شاخص در این حیطه، به این یا توخالی بودن آن نیست. 

شناسی قابل دفاع است یا خیر. هنگامی ف، مفهومی به لحاظ جامعهي مستضعپرسش نزدیک شود که آیا طبقه
نظر از دستاوردها و مشکلاتش در میدان سیاسی، صرفخوانیم، ي یک طبقه فرا میکه مستضعفان را به مثابه

ي مستضعفان همانطور که در زیرعنوان مقاله آمده، یک با چه مسائل تئوریکی رو به رو خواهیم شد. طبقه
هاي مفهومی و حتی نوعی جمع اضداد است و یا از تلاشی آگاهانه براي ترکیب و تجمیع سرمایهاغتشاش 

  کند. نمادین حکایت می

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق:●

و چگونه در هیبت مستضعفین خود را دریافته بودند؟ آنان که در این خطاب گرد آمدند ضرورتاً از کدام مردم 
ي ازاد مستضعفین براي فراخوانی طبقاتی چه بود و این مازاد چگونه نقطهند؟ ماهي اجتماعی بودیک طبقه

گاهی مفهومی براي مبارزات مردم در یک کلام استضعاف چگونه گرهي آشیل آن شد؟ قوت و همزمان پاشنه
حائز ي حاضر را معنادار و ه اندیشیدن درباب موضوع مقالهها سوالاتی ست کاینعلیه نظام سلطنتی شده بود. 

  اهمیت کرده است.

ي مقالهاست، اما ضرورت نفسه از اهمیتی تاریخی و آکادمیک برخوردار ها فیها و خطابنام ياگرچه مطالعه
هاي برخی چالش سبببه ها پس از پیروزي انقلاب قابل انکار نیست که سالشود. حاضر تنها از آن ناشی نمی

مستضعفان  .آمیخته با نوعی لزوم سیاسی و اخلاقی نیز هست ،رتمردم در مناسبات قددرك جایگاه مشروعیت، 
اند؟ تقلاي در کجاي میدان قدرت قرار گرفتهشدند، اکنون انقلاب خوانده می» نعمتولی« یا آنها که زمانی

 شان را برانگیزد.براي فراموش نشدن متناسبی نظري هايبایست تلاشدائمی اقشار مستضعف براي بقا، می
ها و تدقیق وجوه تعینی مفاهیمی که عموم مردم را به مبارزه کشانده بود، کمک ناچیزي گذاريتوجه به نام



ي مردم را به مرتبه تا میدان قدرت در تلاش است هایی ازکه لایه اکنون. است براي یادآوري قدرت ایشان
بر سکوي اتهام  هاي مردمترین گروهفرودست ،ي مناقشات سیاسیاهد، اکنون که در میانهفروبک کنندگانبیعت

کوشند تا اي میي رسانهوقفهخوانان وضعیت موجود، با جنجال بیمخالف در سوي دیگر اند وشده نشانده
ي ، ایستادن، به واپس نگریستن و به یادآوردنِ الفاظی که در لحظهتمایزات طبقاتی را بلاموضوع نشان دهند

اي اخلاقی با اهمیت سیاسی رده بود و به ایشان قدرت و سوژگی بخشیده بود، وظیفهانقلاب مردم را گرد آو
گیري تا ي مستضعف است که از آغاز شکلترین این مفاهیم همان طبقهبه نظر نگارنده یکی از اصلی .ست

هایی از ها و تناقضات بسیاري را در خود حمل کرده است. امیدواریم متن حاضر بتواند سویهامروز پیچیدگی
  مفهومی را اندکی روشن سازد.  این پیچیدگی

  

  روش تحقیق: ●

تحلیلی است. بدین معنا که ابتدا در -و نوع تحقیق، توصیفیشناختی این پژوهش، رویکرد کیفی رویکرد روش
هستیم و سپس مباحث تحلیلی خود را در خصوص  57ي انقلاب صدد توصیف مفهوم مستضعفان در هنگامه

مفهوم با طبقه از دیدگاه جامعه شناسی بیان خواهیم کرد. روش به کار رفته در انجام این پژوهش، نسبت این 
ي در رابطه با طبقه ي منابع مکتوب و غیرمکتوباي بوده است. در روش اسنادي به مطالعهکتابخانه-اسنادي

هاي مرتبط استفاده از کلیدواژهگیري به صورت هدفمند و قضاوتی انجام شده و با ایم. نمونهمستضعف پرداخته
هاي اصلی ایم که چهرههایی از نظریات کسانی مراجعه کرده(مستضعفان، محرومین، طبقه و غیره) به بخش

ها نیز، تحلیل محتواي کیفی بوده آوري دادهتکنیک جمعروند. در وضع و ترویج مفاهیم یاد شده به شمار می
ها، بندي منطقی دادههاي متداول، از جمله دستهاستفاده از انواع شیوهاست. در تحلیل محتواي کیفی امکان 

مقایسه، تحلیل مفهومی و غیره وجود داشت و همین امر سهولت بیشتري را در رسیدن به سطح تحلیلی 
  هاي مورد مطالعه فراهم کرده است. داده

  

  

  

  

  

  

  



  ادبیات مفهومی، مرور نظري: ●

است. چرا که موضوع  »طبقه« ،گیردمورد بحث قرار میکه در این نوشتار  شناختیترین مفهوم جامعهبنیادي
است. براي درك این نکته که این  57محوري کار، پیوند برقرار شده بین طبقه و مستضعفین در اوائل انقلاب 

عوارضی ایجاد شد، لازم است ابتدا شناختی مختصر پیوند در واکنش به چه نیروهایی، به چه شکلی و با چه 
در اینجا تنها به تاثیرگذارترین متفکرین در رابطه با مفهوم از معناي طبقه در علوم اجتماعی داشته باشیم. 

  کنیم:طبقه اشاره می

  

 :جامعه شناسی مارکس پیوندي غیرقابل انکار با تحلیل طبقات اجتماعی دارد. او در  کارل مارکس
ي نخستین کسانی است که جامعه را از چشم انداز طبقات مورد مطالعه قرار می دهد. با این  زمره

حال مارکس تعریفی دقیق و متعین از طبقه اجتماعی ارائه نداده است. لنین با واکاوي آراء مارکس 
که طبقات گروه هاي وسیعی از مردم هستند که با مقامی «تعریف زیر را از طبقه به دست می دهد: 

وسایل تولید و نقشی که در  بادر نظام تولید اجتماعی از نظر تاریخی دارند و نیز روابط خود[...] 
کار ایفا می کنند و در نتیجه ابعاد و روش کسب سهم ثروتی که به آنها تحمیل  سازمان اجتماعیِ

طور کلی می توان به  ). 179: 1354لنین به نقل از ادیبی، »(شده است، از یکدیگر متفاوت میگردند
گفت که طبقه در دیدگاه مارکس به یکسانی موقعیت افراد در نظام تولید برمی گردد و تبعاً منافع 
اقتصادي مشترك، خصومت با طبقه ي دیگر، و در مرحله اي آگاهی طبقاتی را بدنبال خواهد 

ن طبقات به پژوهان مشترك است، تعییآنچه در قرائت لنین و سایر مارکس ).180داشت(همان، 
هاي تاریخی مختلف، انواعی از نظام ي جایگاه آنها در نظام تولید است. مارکس با بررسی دورهوسیله

هاي نظام تولید اي درباره تفاوتتولید را شناسایی و از یکدیگر تمییز داده بود. مطالعات گسترده
هاي شباهت این نظاماوي در واکترین دستاوردش داري انجام داد اما مهمفئودالیسم و سرمایه
ي طبقاتی، بین دو هاي مبتنی بر سلطهست. او معتقد است که در تمام نظاماجتماعی و اقتصادي

اي ها هستند و عدهي داراییاي مالک و کنترل کنندهعده شود:گروه از مردم تفاوتی بنیادین دیده می
ت که از منظر مارکس دارایی، نه اموال مالک و کنترل کننده دارایی نیستند. البته باید توجه داش

). 29، 1381توان تولید ارزش کرد(گرب، ست که به کمک آنها میي شخصی بلکه منابعیساده
هاي واسط متعددي مانند دار و کارگر، گروهمارکس منکر آن نیست که امروزه میان دو طبقه سرمایه«

گوید. از یک وجود دارند اما او از دو چیز سخن میوران، خرده بورژواها، تجار و دهقانان مالک پیشه
گرایند که سرانجام روابط اجتماعی به سمتی مییابد، داري تحول میسو، به تدریج که نظام سرمایه

داران و در سوي دیگر کارگران سوي آنها سرمایهبه دو گروه، و فقط دو گروه متبلور گردند که در یک
طبقه، و فقط دو طبقه، نمودار امکانی از نظام سیاسی و تصوري از نظام  قرار دارند. از سوي دیگر، دو



به  ).161، 1370آرون، ».(اند. طبقات واسط نه ابتکار عمل دارند و نه قدرت تحرك تاریخیاجتماعی
داري ست که آن را نظامی هاي مارکس بر توضیح و تغییر نظام سرمایههمین سبب تمرکز اندیشه

 شمارد.ي طبقاتی میسلطه متناقض و آکنده از

کننده ي مارکس توجه کنیم، درخواهیم یافت که عنصر تعیینزمانی که به مفهوم طبقه در اندیشه
ي فرادست، مالکان ي تولید است. طبقهدر شناسایی آن، تقریبا همواره عنصري اقتصادي و در حیطه

ي فرایندي که مارکس استثمار ه وسیلهگران ابزار تولیدند و ارزش اضافیِ حاصل از کار را بو کنترل
ي تحت سلطه همانقدر مجبور به فروش نیروي کار به عنوان تنها کنند. طبقهنامد تصاحب میمی

-هایی از خردهاند. در این میان لایهبراي اربابان بوده اش است که بردگان ناچار به خدمتدارایی
 از دو قطب طبقاتی کشیده خواهد شد.بورژوازي نیز وجود دارد که سرانجام به سمت یکی 

  :اقتصادي  صرفاًي تفاسیر با بازخوانی و در دیالگ با مارکس مفهوم طبقه را از سایه وبرماکس وبر
همچون منزلت و حزب گره خورده است. ولی به مفاهیمی  کشد. براي وبر تعریف طبقهبیرون می

تصادي یا وضع بازاري یکسانی فرصت هاي اقکه  داندرا دربرگیرنده ي تمام کسانی می طبقه همچنان
اولاً تعدادي «زمانی از طبقه صحبت می کند که  او ).63: 1390(مسعودنیا و محمدي فر، داشته باشند

از مردم در اجزاء ترکیب کننده فرصتهاي زندگیشان با یکدیگر سهیم باشند، ثانیاً این اجزاء ترکیب 
صاحب کالاها و درآمد نمودار میشود ثالثاً اجزاء ترکیب کننده منحصراً توسط منافع اقتصادي با ت

موقعیت «تر به عبارت ساده ).189: 1354ادیبی، »(کننده تابع شرایط بازارهاي کالا و کار هستند
مشابهی را » هاي زندگیفرصت«و » منافع اقتصادي«شود که آنها افراد در بازار، سبب می» مشترك

طبقه، بمانند رویکرد مارکسی، با دو گروه عمده مواجه ایم که دارایی در این دیدگاه از  تجربه کنند.
هایی را لحاظ کرد و نداري وجه تمایز اصلی آنهاست. اما نکته حائز اهمیت این است که وبر پیچیدگی

ها و نوع اي را با تردید رو به رو ساختند. از نظر او طبقات بر مبناي نوع داراییکه الگوي دو طبقه
). 73-72، 1381سیم شده اند(گرب، هاي مختلفی تقتوان در بازار ارائه داد به بخشکه میخدماتی 

اي او با ادغام مباحث مرتبط با آگاهی ذهنی و نیز منزلت، در تحلیل نهایی به ساختاري چهار طبقه
شود که یکی این امر بدین معنی است که نخست بورژوازي به دو طبقه تقسیم می«یابد. دست می

داران بزرگ و دیگري دارایی تولیدي تقریباً کمی کند، یعنی سرمایهارایی بسیار زیادي را کنترل مید
دستان را نیز به دو دسته تقسیم کرد: آنها که مهارت را در اختیار دارد، یعنی خرده بورژوازي. وبر تهی

کار، هیچ در اختیار ندارند. کنند و آنها که به جز نیروي دارند و آن را براي فروش به بازار عرضه می
اي که فقط نیروي کار در اختیار دارند وجه تمایز اصلی در اینجا، بین طبقه کارگر است، یعنی آن عده

ها و کارمندان اداري یا یقه ها، تکنسینهاي باارزشی در مقام متخصصاي دیگر که مهارتو عده
 ).74-75، 1381گرب، »(سپیدها و کارمندان دولت براي فروش در بازار دارند

نشان می دهد. در  ویژه در چنین بستریست که وبر به طبقه یا طبقات متوسط در جامعه توجه 
دیدگاه او، طبقات متوسط به کارگران یقه سپید اطلاق می شود. یعنی همان کسانی که مهارت هاي 



مدیران، پزشکان، خود را به فروش می رسانند و کارشان یدي نیست. صاحب منصبان دولتی، 
حقوقدانان، معلمان، روشنفکران، متخصصین، تکنسین ها و کارمندان یقه سفید در هر سطحی از 
جمله ي اعضاي طبقه ي متوسط اند. از نظر وبر، مهارت هاي این افراد از سطح تقاضاي بالایی در 

رگران ت به کاجامعه برخوردار است و به همین جهت ایشان قدرت سیاسی و اقتصادي بیشتري نسب
  ).70-71 ،1389(هزارجریبی و صفري شالی، اند[یا همان یقه آبی ها] پیدا کرده

ي منابع قدرت در نهایت در شکل کنش گانه3گیرد که تفکیک با خوانش آثار وبر نتیجه میرایت 
ر منابع یابد. منابع قدرتی که وبر به طور عمده دهاي اجتماعی تجلی میعقلانی و یا غیر عقلانی گروه

کشی در تحلیل طبقاتی ي بهرهي سایهمادي، اقتدار و افتخار اجتماعی خلاصه کرده بود. او در مقاله
پیوندد که روابط هنگامی به وقوع می "وضعیت عقلانی شده"در تحلیل وبر، «نویسد: وبر، چنین می

داري پیشرفته) داشته مایههاي متقابل اقتصادي (براي مثال سربازار بیشترین نفوذ فراگیر را بر کنش
روي اشخاص در بازار، به و پیش ،هاي اقتصاديبر حسب فرصتها باشد. از این رو، تعریف او از طبقه

هاي متقابل اقتصادي عقلانی نیز هست. در این شرایط، از نظر بر حسب کنش طور همزمان، تعریفی
است که مردمان در وضعیتی به اي شناختی طبقه همچون توصیف شیوهوبر، معنی اصلی جامعه

اند که در آن کنش متقابل اقتصادي در یک رفتار کاملا عقلانی تنظیم شرایط مادي زندگی وابسته
توان چنین نتیجه گرفت که وبر، طبقات به طور خلاصه می ).46-47، 1399رایت، »(شده است

گذراند. طبقه در این ر میاجتماعی را یکبار در ساحت مقوله و بار دیگر در ساحت تاریخی از نظ
  هاست.هاي غیرمادي مانند مهارتهاي مادي و برخی داراییرویکرد متاثر از دارایی

  
 

  به تشریح وجوه مختلف تعین  »داري معاصرطبقه در سرمایه«در کتاب  پولانزاسپولانزاس: نیکوس
شان در بمانند مارکس موقعیت طبقاتی افراد را منوط به جایگاه پولانزاسطبقاتی پرداخته است. 

داستان با وبر به نقش سایر عوامل در پیچیدگی طبقاتی داند و همقلمرو تولیدي یا اقتصادي می
ترین عوامل غیر اقتصادي براي پولانزاس، عوامل سیاسی و ایدئولوژیک جامعه توجه کرده است. مهم

داران کند که شکاف اساسی میان سرمایهها را تایید مینزاس ادعاي مارکسیستپولا«گیرد. را در بر می
تر نیز شده است. با و کارگران محو نشده است و حتی بوسیلۀ عوامل ایدئولوژیک و سیاسی برجسته

اي را به شکل قشرها تواند شکاف ثانویهکند که عوامل سیاسی و ایدئولوژیک میاین حال وي اشاره می
). منظور پولانزاس این است 175، 1381گرب، »(تقسیمات فرعی میان طبقات اصلی ایجاد کندو یا 

که تقسیمات فرعی باعث شکل گیري اقشاري شده که گاه از حیث اقتصادي به سرمایه داران نزدیک 
هایی وجود دارد که به کنند و یا برعکس بخشو از حیث سیاسی و ایدئولوژیک به کارگران میل می

ي سیاسی بورژوازي هستند. این مسائل نگاه او را از بستهي کارگر، هماشتراك اقتصادي با طبقهرغم 
اش را به پیچیدگی وضعیت طبقات میانی بیشتر کرده است. الگوي دوتایی طبقاتی دور کرده و توجه



له گیري دو خرده مقوبه شکلبه طور کلی در دیدگاه پولانزاس، وضعیت نامتجانس طبقات میانی 
منتهی شده است: یکی خرده بورژوازي سنتی و دیگري خرده بورژوازي جدید. خرده بورژوازي سنتی 

تر شود که جمعیت آنها را به کاهش است و پیشیا قدیمی شامل مالکان مستقل و صنعتگرانی می
ه سفید ها، کارکنان یقبورژوازي جدید، تکنسیننیز توسط مارکس و وبر شناسایی شده بودند اما خرده

از نظر او این خرده گیرد که جمعیتی در حال رشد دارند. و مزدبگیران بخش خدمات را در بر می
- داران شباهت دارد تا به کارگران، چراکه مستقیماً هیچ ارزش اضافیبورژوازي جدید بیشتر به سرمایه

گیرد. به علاوه در ساحت سیاسی و ایدئولوژي کند و از حاصل کار پرولتاریا دستمزد میاي تولید نمی
 انکار ناپذیري با بورژوازي دارد.نیز نقاط مشترك 

 
دیگر مطلب شایان توجه در نگرش پولانزاس، تمایزي ست که او میان تعین ساختاري طبقات با تعین 

ار عینی خاصی درون سازمان تقسیم کهاي عملی آن ترسیم کرده است. از نظر وي اگرچه جایگاه
کند، اما موجودیت طبقات وجود دارد که موقعیت طبقات را به لحاظ ساختاري معین کرده و می

تعین طبقات، در حالی که «نویسد که ي آنها نیز هست. او در این رابطه میوابسته به عمل یا مبارزه
هاي ، جایگاهآید و روابط سیاسی و ایدئولوژیک را در خود داردوجود میبا عمل (مبارزه) طبقات به

ي عوامل اجتماعی موجود در تقسیم اجتماعی کار کند که به وسیلهعینی معینی را مشخص می
توان گفت که هر بنابراین می .ي این عوامل استهایی که مستقل از ارادهجایگاه-شونداشغال می

م اجتماعی طبقه اجتماعی به وسیله جایگاهش در مجموعه اعمال اجتماعی یعنی جایگاهش در تقسی
این جایگاه مطابق است با آنچه من تعین ساختاري طبقه،  [...]شود.کار به عنوان یک کل، تعریف می

ساختار یعنی روابط تولید و  -نامم به وسیله ساختار در درون اعمال طبقاتی، می یعنی وجود تعین
طبقاتی موجودیت هاي سلطه یا انقیاد سیاسی و ایدئولوژیک. طبقات فقط در مبارزه جایگاه

 .)16-17، 1390پولانزاس، »(یابندمی

 

 :درحالی که پولانزاس با طرح تقسیمات فرعی، تلاش داشت تا تغییرات اجتماعی  اریک اُلین رایت
بندي کند، رایت به دنبال یک معیار و راهکار کلی براي تعیین طبقات داري را صورتنظام سرمایه

شود، اما داري ناب یا انتزاعی از دو طبقه تشکیل میسرمایه ي او اگرچه کهجدید است. در نظریه
ها را با برساخت داري واقعاً موجود پیچیدگی طبقاتی بیشتري یافته است. رایت این پیچیدگیسرمایه

.مالکیت واقعی اقتصادي بسیار مهم 1«توضیح پذیر کرده است.  ،سه دسته کنترل روي فرایند تولید
داري نظارت دارد. سرمایهاست و بر تمامی مازاد اقتصادي اعم از سود و محصولات و دیگر منابع 

ها، کارخانه و جز اینهاست هاي فیزیکی تولید که شامل کنترل نظارت بر ماشین.فرماندهی دستگاه2
.فرماندهی نیروي کار که به معناي کنترل نظارت بر کارگران 3رود و ر میو براي تولید محصول به کا



). در واقع ما تنها با مالکیت یا فقدان صفر و صدي وسایل تولید سر و کار 185، 1381گرب، »(است
اي که به اي که تمامی انواع مالکیت و کنترل را در اختیار داشته باشد بورژوازي و طبقهنداریم. طبقه

هاي میانی هر یک نوعی و شکلی از کنترل لایه اما د کنترل بر ابزار تولید باشد پرولتاریاست.کل فاق
» هاي متناقض طبقاتیموقعیت«هاي میانی را باشند. رایت این جایگاهدارا می را بر وسایل تولید

 کند:دسته جایگاه متناقض طبقاتی شناسایی می 3نامیده است. او به طور کل 

  شان بین بورژوازي و پرولتاریا قرار دارد).و سرپرستان (که جایگاه متناقض طبقاتی الف) مدیران
ب)کارکنان نیمه مستقل (که به سبب کنترل بالا روي فرایند تولید، میان طبقه کارگر و خرده 

  بورژوازي قرار گرفته اند).
  واقع شده اند).ج)کارفرمایان خرد (که در موقعیتی متناقض بین بورژوازي و خرده بورژوازي 

هاي متناقض، علاوه بر سه گونه کنترل یاد شده، مسئله براي تدقیق هرچه بیشتر این جایگاه رایت
او نیروي کار ماهر را به سبب موقعیت متمایزش در کشد. ي استقلال و استثمار مهارتی را پیش می

استثمارگر نیروي کار غیر ماهر معرفی کرده که ارزش اضافی تولید شده به وسیله ي دیگران را  ،بازار
  .)4-9، 1398(چونارا، کنددر قالب رانت مستتر در دستمزدش دریافت می

داري، ساز و کار مشابهی هاي ایدئولوژیک و سیاسی نظام سرمایهخصوص دستگاه علاوه بر این رایت در
گذاران، اي همچون رهبران و قانونازد. بدین صورت که در سپهر سیاسی نیز عدهسرا برجسته می

مالکیت و کنترل خط مشی ها و قواعد را در اختیار دارند و از این رو بورژوازي سیاسی تعریف 
هایی شوند و بخشاند و کارگر شمرده میهاي سیاسیشوند، عموم مردم فاقد کنترل بر ایجاد ایدهمی

اند. به این ترتیب هاي متناقض طبقاتی را اشغال کردهنترل جزیی بر این امور دارند جایگاهنیز که ک
در دستگاه نظري رایت ما با تناظري از ساختار اقتصادي و سیاسی و ایدئولوژیک رو به روییم که دو 

ساخته ي اصلی، خرده بورژوازي و دستکم سه جایگاه طبقاتی متناقض را در میان اینها مشخص طبقه
). خود رایت در تعریف طبقه، و با اشاره به اهمیت سپهر توزیع چنین 186-188، 1381است(گرب، 
هاي فردي و شرایط راهی است براي سخن گفتن از پیوستگی میان ویژگی "طبقه"« نوشته است:

ها کند که فرصتهاي مهم اقتصادي اشخاص را مشخص میمادي زندگی: طبقه آن دسته از ویژگی
دهد. در واقع، شان را شکل میهایشان را در اقتصاد بازار و در پی آن شرایط مادي زندگیو انتخاب

 باید با پیوستگی متقابل میانفردي و نه با شرایط مادي زندگی مردمان، بلکه  هايطبقه نه با ویژگی
  .)18، 1399رایت، »(این دو شناخته شود

  

  

  

  



  ها:یافته ●

هاي فکري هاي مفهوم طبقه در سنتاینجا با مرور نظریات برخی از متفکرین کلاسیک و معاصر، با بنیانا ت
هاي روزافزون واقعیت، واضح است که تعیین طبقات گسترده و پیچیدگیمختلف آشنا شدیم. با وجود مناقشات 

و نظام اقتصادي حاکم بر جامعه  هاي اجتماعی با وسایل تولیداجتماعی بدون توجه به نسبت ساختاري گروه
ممکن نیست. مطالعات متاخر نابرابري اجتماعی نشان داده که موقعیت طبقاتی از عوامل سیاسی و ایدئولوژیک، 

هاي پذیرد. با این حال در تمامی دستگاهنیز تاثیر می دیگر هاي غیر اقتصادينزلت و مهارت و برخی مولفهم
ها یا نظري ما با طبقاتی معین و متمایز مواجه هستیم که با یکدیگر تضاد منافع داشته و دارند. همپوشانی

ها در دو سوي مناسبات طبقاتی رفتن تضادهاي متناقض طبقاتی نامیده بود، به از بین آنچه که رایت جایگاه
ي نظر به این مطلب، باید روشن کنیم که منظور رهبران سیاسی و متفکرین مسلمان از واژهنیانجامیده است. 

گرفته و استضعاف چه بوده است. مستضعفین چه اقشاري را در بر می» طبقۀ مستضعف«ترکیب مستضعف در 
توانیم ي انقلاب چه انواعی داشته است. با فهم این نکات است که میجستههاي بربندي مفهومی چهرهدر صورت

  توضیح دهیم. 57ي مفهوم مستضعفین در انقلاب تحلیل خود را از زایش دوباره

  

  ؛سخت مصادیق طبقاتی ی نرم بامفهوممستضعفین،  ●

بازمیگردد. استضعاف با ي ضعَف و ضعُف همزمان به دو ریشه ،مفهوم مستضعف، از مصدر استضعاف در عربی
ي دوم به معناي ضعیف شمردن، یا ي نخست به معنی ضعیف یافتن و با توجه به ریشهملاك گرفتن ریشه

موثر در انقلاب عموماً توجه به معنی دوم است.  مسلمانِ پردازان اجتماعیِضعیف گرداندن است. در آراء نظریه
عمال ي اَگویند و وضعیت اقشار محروم را نتیجهسخن می به همین جهت ایشان از به استضعاف کشاندن مردم

ضعیف کسی «از نظر منتظري، ضعیف و مستضعف یکسان نیستند.  دانند.هاي غربی میاستکباري شاه و دولت
اند. یعنی کسی که است که ذاتاً ناتوان است ولی مستضعف کسی است که مستکبرین او را ضعیف نگه داشته

منتظري »(گذارند پیش بروداند و نمیاي سد راه او شدهتواند پیشرفت کند ولی عدهو میاستعداد و هوش دارد 
ي منطقی و ). در این تعبیر مستضعفین و مستکبرین، همبسته76، 1399آبادي، به نقل از عظیمی دولت

جامعه را به دو شود، شریعتی، که از او به عنوان معلم انقلاب یاد می اي دیگرنمونهتاریخی یکدیگر هستند. در 
هاي اجتماعی طبقاتی یک تقسیم در همه نظام«گر تقسیم کرده است: ي استضعاف شده و استضعافطبقه

شود که طبقاتی مشترك و ثابتی وجود دارد، بدین معنی که از برش طولی هر جامعه دو طبقه ثابت حاصل می
گیرد و جامعه را به قطبی که به اصطلاح صورت میبر اساس مالکیت بر منابع و ابزار و روابط تولیدي جامعه 

- (طبقه محکوم) تقسیم میشودکند(طبقه حاکم) و قطبی که استضعاف میجامع قرآن، استضعاف می
هاي واضح است که دیدگاه شریعتی نزدیکی). 104-105، 1394شریعتی به نقل از طباطبایی و طاهري، »(کند

هاي ثبت شده از او، ها و سخنرانیات اجتماعی داشته است. در نوشتهبسیاري با الگوي تحلیلی مارکس از طبق



ي استثمار شده و محروم، شویم که به طور کلی عبارتند از: تودهبراي مستضعفین مواجه می توصیفاتیبا 
شدگان ستم هاي طاغوتی، غارتهاي ضد اشراف، قربانیان نظامهاي استعمار شده، مغضوبان زمین، جبههملت

از این تعابیر  ).105اند(همان، اقتصادي و کسانی که از نظر سیاسی، فکري و فرهنگی مورد ظلم قرار گرفته
اند. به علاوه او استضعاف آید که مستضعفین در چشم شریعتی توامان مورد استثمار و استعمار بودهچنین بر می

کننده با این حال وجه تعیینته است. را هم در ساحت اقتصادي و هم در ساحت سیاسی و فکري مد نظر داش
کشی مادي از مردم مستضعف بوده است. طباطبایی و طاهري بر این باورند که با در خوانش شریعتی بهره

گروه مستکبر را به «شمسی، متفکرینی چون شریعتی بر آن شدند تا  50و  40ي ي گفتمان چپ در دههغلبه
معرفی  "پرولتر"و مستضعف را به عنوان طبقۀ محروم جامعه یا  "بورژوا"عنوان طبقۀ صاحب قدرت یا همان 

  ).115همان، »(اندنمایند که توسط طبقه مستکبر به ضعف کشانده شده

اي و ي استضعاف در همان دوره نیز وجود نداشت. در برابر نگاه دو طبقهالبته که نگاه واحدي به مقوله
کردند. آیت االله مطهري تفاسیر دیگري از مستضعفین ارائه میهایی چون شریعتی، چهرهدکتر مارکسیستی شبه

شناسی قرآن بر این است که گویند اساس جامعهمی«نویسد: مطهري با کنایه به پیروان حسینیه ارشاد می
شده. [...] هرچه فضیلت از فضایل انسانی هست، گر و استضعافداند: قطب استضعافجامعه را دو قطبی می

). او با ایجاد 198، 1397مطهري به نقل از زائري، »(دانددربست از [آنِ] طبقه مستضعف می همه اینها را
بندي . در این صورتمناسبات انسانی ارائه دادبندي دیگري از تردید در مفهوم مستضعف و مستکبر، صورت

ط اجتماعی نخواهد تواند به معنی خاضع نشدن در برابر حقیقت باشد و این هیچ نسبتی با رواباستکبار می
. در نتیجه داشت، همچنین استکبار ممکن است اجتماعی باشد و با کبر ورزیدن به سایر افراد مشخص شود

گر نیست و مستضعفین در دیدگاه مطهري لزوماً نیک و صالح نیستند. در این راستا او مستکبر لزوماً استضعاف
روي از شرك و امثالهم مورد مستضعفین را به خاطر دنباله کند که خدواند گروهی ازبه آیاتی از قرآن اشاره می

بنابراین رویکرد مطهري به طبقه مستضعف، اساساً رویکردي  ).199-200، 1397مواخذه قرار داده است(زائري، 
دینی بوده و به مسئله ایمان و تشخیص مومنین از کافرین مربوط است و ارتباط قابل توجهی با مسئله 

  اعی ندارد.بندي اجتمطبقه

خواند و پس از پیروزي ها، امام بارها و بارها مخاطبینش را با لفظ مستضعفین فرا میر چنین بستري از دیدگاهد
این « :گویدمیگیري و تثبیت حکومت جدید سخن در شکل مستضعفانپررنگ انقلاب نیز در خصوص نقش 

که این نهضت را به ثمر رساندند آن  ايطبقهکس پوشیده نیست که آن یک مطلبی است که بر ما و بر هیچ
ها ریختند و با صداي االله اکبر و با مشت فشرده و با از زن و مرد بود. اینهایی که در خیابان طبقۀ محروم

هاي محترم و مردهاي عزیز و محترم بودند که از طبقۀ هاي شیطانی نکردند؛ همین زنایمان اعتنا به قدرت
در  )(تاکیدات از من است).82، 1399آبادي، امام خمینی به نقل از عظیمی دولت»(ندمحروم در آن رژیم بود

این سخنان ما با محرومینی مواجه هستیم که امام آنها را همچون طبقه ارزیابی کرده ولی صرف نظر از 
ها از ارهشود. در جایی دیگر با این گزشان در انقلاب، چیزي درباره آنها بیان نمیمحرومیت و نقش کلیدي



اي که این ، طبقهطبقۀ گودنشین، طبقۀ محروم«گذار جمهوري اسلامی رو به رو خواهیم شد: سوي بنیان
دانم؛ [...] شما این انقلاب ، [...] من شما طبقۀ گودنشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر مینهضت را به ثمر رساند

کشور این انقلاب را به ثمر رساندند همان زن و مرد محروم هایی که در سرتاسر این را به ثمر رساندید و گروه
ها نشینکنند و اینها ثابت کردند که کاخها آنها را استضعاف میاخ نشینهستند و ک مستضعفهایی که و همان

هاي دانشگاه که آنها هم از محرومین و اند [...] این دانشگاه بود، جواناند و پوسیدههستند که ضعیف
ها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام اند و این طبقۀ محروم جامعه بود که از همۀ رفاهنمستضعفی

حال به نظر  .(تاکیدات از نگارنده))83همان، (»و ایمان بود و با آن عشق این حرکت را دنبال کرد و شهید داد
و جوانان دانشجو بوده  ،اقتصاديرسد که مستضعفین در منظر امام همزمان شامل گودنشینان و محرومین می

قرار داده و همت » هاجنوب شهري«و » روستاییان«ي دیگري مستضعفین را در مجاورت است. در خطابه
کند. با این همه امام خمینی به تعریفی متقن از طبقۀ مستضعف، ایشان را در پاسداري از انقلاب ستایش می

ه هم زند. مسئلاندیشه شریعتی شکل گرفته بود، دست نمیلااقل با حدود و ثغوري بمانند آنچه که در 
گیرد و آیا این چه کسانی را در بر می» خون خود را براي انقلاب ریخته«این طبقه مستضعف که  همینجاست:

اند؟ براي دست یافتن به پاسخ این سوال ناچاریم به افراد  ضرورتاً از جایگاه طبقاتی مشابهی برخوردار بوده
  رجوع کنیم. اي که براي مستضعفین آمده ها و مصادیق شفاهیمجاورت

مسلمین، مومنین، متوسطین، طبقه سوم، «که ایشان اصطلاحاتی از جمله  در پرتال امام خمینی نوشته شده
نشینان، دهقانان، کارگران (به ویژه کارگران صنعتی، مانند کارگران شرکت نفت)، جنوب طبقات محروم، کوخ

ها، علماي دینی، جوانان دانشگاهی، محصلین را براي مشخص ساختن مستضعفین به کار رهنهها، پابشهري
اش اگر مسلمین و مومنین را به جهت مبناي الهیاتی ).352-354، 6، ج به نقل از پرتال صحیفه امام»(برندمی

ها) ان، کوخ نشینان، پابرهنهبینیم که بخشی از مصادیق به طبقه کارگر (کارگران، دهقانموقتاً کنار بگذاریم، می
به خرده بورژوازي  سمتی از جوانان دانشگاهی)یحتمل ق، علماي دینی و (متوسطیندیگر اشاره داشته و برخی

ایست که همزمان طبقه توان گفت که مستضعفین، مقولهشود. بر این اساس آیا میراجع می سنتی و جدید
در اینجا آري و در کل خیر. اغتشاش مفهومی مستضعفین زمانی  است؟گرفته کارگر و خرده بورژوازي را در بر

شود که قطب مقابل آن یعنی مستکبرین را نیز مورد بررسی قرار دهیم. امام در توضیح معناي تر میبارز
مستکبرین منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤساي جمهور، منحصر «اند که گفته استکبار 

ستمگر. مستکبرین یک معناي اعمی دارد؛ یک مصداقش همان اجانب هستند که تمام  هاينیستند به دولت
ي طبقاتی سلطهدر اینجا استکبار با فراروي از  ).76 ،1399 ،آباديعظیمی دولت»(شمارند...ها را ضعیف میملت

ر خود قرار داده هاي دیگر را تحت تاثیي سیاسی داخلی به مفهوم امپریالیسم نزدیک شده و تمام ملتو سلطه
همه شامل مستضعفین  يطبقه«یگر از مستضعفین آمده است که است. به همین جهت در خوانشی د

هاي قوي به استضعاف کشیده شده بودند شود، زیرا به نظر امام همه مردم به وسیلۀ دولتمی قشرهاي ملت
، 17صحیفه امام به نقل از پرتال امام خمینی، جلد »("اندهاي عالم را به استضعاف کشیدههمۀ ملت"و حتی 



بورژواست، نه ترکیبی ي کارگر و خردهنه حاصل جمع دو طبقه» طبقۀ مستضعف«به این ترتیب، ). 426-425
شده سیاسی شامل می یهاي متناقض طبقاتی فرودست، بلکه تمام اقشار ملت را در خطاباز پرولتاریا و جایگاه

  است.

  

  ها و پیامدها؛پنداري مستضعفین، زمینهطبقه ●

به  57ي انقلاب با توضیحاتی که پیشتر داده شد، مشخص کردیم که مستضعفین، لااقل آنگونه که در بحبوحه
اي از طبقه منطبق نیست. نزدیکترین تفسیر طبقاتی از شناسانهست، با هیچ الگوي جامعهرفتهکار می

ي هاي مفهومی طبقه را در مقولهاي بنیانها هریک به شیوهایر روایتمستضعفان به شریعتی تعلق دارد و س
پردازان اجتماعی و سیاسی در . اینکه چه چیز سبب شد تا نظریهاندترسیم کردهسیال و متغیر  ،مستضعفین

طلبد. ولی پژواك مکرر مستضعفان را طبقه خطاب کنند، خود پژوهشی مستقل می لحظۀ غیرتقویمی انقلاب،
دهد که با یک سوءتفاهم زبانی سر و کار نداریم. طبقه نامیدن یک ناطبقه، ي این اصطلاح نشان میدگانهو چن

ي شرایط تاریخی خاصی ست اي واحد، نتیجهیا به عبارت دیگر، ملبس گردانیدن اقشار گوناگون به رداي طبقه
هاي نمادین به مفاهیم علوم اجتماعی و به ویژه مفاهیم مارکسیستی گره خورده نبرد بر سر سرمایه ،که در آن

ي طبقاتی با نظام سلطنتی هاي واژگانی چپ در ایران و اعتبار و مشروعیتی که از مبارزهچیرگی منظومهبود. 
و نزدیک  حاصل آمده بود، سایر جریانات مبارز علیه ستم شاهنشاهی را برمیانگیخت که از مفاهیمی متناظر

توان نحله و ي رایج آن روزگار بود و به سختی میتر، طبقه و نبرد طبقاتی سکهبه تعبیر ساده استفاده کنند.
و قدرت طبقات پایین اجتماع براي تغییر وضع  ،ي دارا و ندار، فاصلهگروهی را یافت که از اختلاف طبقاتی

عی، خودآگاه یا ي طبقه اجتمامستضعف به مثابهاي وضع مفهوم در چنین زمینهموجود سخن نگفته باشد. 
گرفت و با تلفیق پیشین قرار میهاي تبلیغی جریانات چپ و مبارزات عینی طبقاتی تلاشي ناخودآگاه، بر شانه

هاي نمادین مبارزاتی معاصر)، هاي نمادین دینی و قرآنی با سرمایهي نمادین (از جمله سرمایهچندین سرمایه
همگرایی  با ، اگرچهمفهومی تجمیع و تلفیق روندشد. این ت نیروهاي فکري و اجتماعی میمانع از هدررف

قه طب«اي در میان عموم مردم مصادف شد، اما در درازمدت قادر نبود که تناقضات مستتر در گسترده
را نادیده بگیرد. این تناقضات با تاسیس نهادهاي جدیدي چون بنیاد مستضعفان و بسیج » مستضعف

هاي ستضعفین، در شکل ابهامات بوروکراتیک و عملیاتی پدیدار شدند. چراکه تعیین دقیق اقشار و گروهم
منتهی به انقلاب  ي کارکرد نهادهاي مربوطه بود. باید شفاف کنیم که همگرایی بالا و موقتیِمستضعف لازمه

امی متعددي در رویدادهاي کلان بینیم. مسلماً عوامل عینی و انضمرا ناشی از یک یا دو مفهوم سازي نمی
ي ایم. سوبژکتیویتهاي یک مفهوم تمرکز داشتهتاریخی دخالت دارند و ما در اینجا تنها به همراهی و تاثیر حاشیه

ي مستضعف بلکه همسو با آن است. به همین سیاق ي طبقهي انقلاب نه ناشی از ایدهسیاسی فراگیر در آستانه
ناسازگار بوده اي استخراج کرد که از نظر نگارنده نیز نباید از دل ترکیب واژگانیمسائل و معضلات بعدي را 

  است.



  ي مستضعف و انکار ستم طبقاتی؛طبقه ●

اند(استضعاف فکري، سیاسی، بندي و تشریح کردهبا توجه به انواع استضعاف که روشنفکران دینی دسته
توان میاند، مواردي تمام اقشار ملت را مستضعف دانستهاقتصادي) و همچنین با توجه به بیانات امام که در 

، مفهومی به غایت بسیط و نامتعین است. 57گفت که مفهوم مستضعف در نظریات اجتماعی دخیل در انقلاب 
از این رو برآیند پوشی از ستم ، درگذشتن و یا تلویحاً چشم»ي مستضعفطبقه«ایستادن بر مفهوم  تئوریک

ي مظالم طبقاتی و درباره ،ي مستضعف، همواره و چه بسا از سر صدقدرحالی که منادیان طبقهست. طبقاتی
ي بندي ایشان از مسئلهگویند، منتهاي منطقی صورتو جبران آن به نفع مستضعفین سخن میلزوم برابري 

شوند و پرداختن به پذیر میدانیم که طبقات بر مبناي تضادشان اندیشهمیاستضعاف اساساً غیرطبقاتی ست. 
نهایت خُرد کنیم و مابین دار نیست. حال اگر این تضاد را به شکلی بیاي معنیموضوع طبقه به شکلی غیررابطه

دهد. هاي متغیري از مردم تقسیم کنیم، آنگاه صحبت کردن از ستم طبقاتی هم معنایش را از دست میگروه
خودداري معلم از آموزش متناسب قرار بگیرد(مثلاً با  فکري افبار در مقام شاگرد مورد استضعچنانچه فردي یک

و برابر) و یکبار آن معلم در مقام شهروند با مشارکت داده نشدن در امور سیاسی به استضعاف کشیده شود و 
خود از آن حیث  وستی ضعیف شمرده شود و آن دوستهمزمان به سبب جنسیتش یا هر چیز دیگر توسط د

فروشد، چگونه اش مییروي کارش را ناگزیر به مقداري کمتر از ارزش اضافی تولید شدهمستضعف باشد که ن
بندي مستضعفین، نوعی فردگرایی در صورت دانست؟ مشابهتوان دفاع از مستضعف را با دفاع از طبقه می

دیگر، از طرفی شناختی وجود دارد که با تحلیل طبقاتی جز در لحظاتی محدود همسو نخواهد شد. روش
آوریم، تضادهاي درونی آن را نه با منطق استثمار، هنگامی که ما کل یک ملت را استضعاف شده به شمار می

ي استقلال همچون هاي خارجی درك خواهیم کرد و به این ترتیب مسئلهکه با میزان وابستگی به قدرت
بی و بدي استقلال، امکان یا عدم کلید رهایی از مناسبات سلطه به نظر خواهد رسید. مسئله اینجا خوشاه

ي امکان آن نیست، مسئله در سطح نظري خرد کردن تضادها از یک سو و از سوي دیگر تجمیع آنها و احاله
  کاملش به بیرون است.

  

  ي پسااستعماري با مفاهیم؛اي مستضعف، مواجههطبقه ●

هاي شناسانه برساخت شده و کژتابیشرق این نگرش که خیل کثیري از مقولات رایج در علوم انسانی، از منظري
برخی اي در جهان دارد. به همراه آورده است، مدافعین پرآوازه غیرغربی بسیاري براي درك واقعیت ماي

شان نقب هاي دیده نشدهمتفکرین با نقد مقولات جاافتاده در علوم اجتماعی، به رد پاي قدرت در آنها و لایه
اند. صرف نظر از دستاوردها و نیز گذشته از نقدهایی که بدین فهوم را آشکار کردهاي از هر مزده و وجوه تازه

مهیا  به اصطلاح غربی مفاهیمِ هاي بومیِسازيروند وارد است، رویکرد پسااستعماري گاه زمینه را براي معادل
توان یکی از نخستین میي کارگر(پرولتاریا) را ي مستضعف با طبقهکند. تلاش تاریخی براي جایگزینی طبقهمی



تر از آنکه بحث انطباق دین و علوم انسانی ي اجتماعی ایران دانست. بسیار پیشدر نظریه سازانهتکاپوهاي بومی
رد، روشنفکران دینی همچون شریعتی این مسیر را آغاز کرده بودند. یا ترویج علوم انسانی اسلامی بالا بگی

ي مفاهیم لتاریا متولد شد و از قضا همان سرنوشتی را داشت که عمدهي پرومستضعفین، به عنوان بومی شده
شکلی به  هاي ناسازگار درونی خودش مخدوش و از تغییري جنبهسازي شده دچارش شدند: به واسطهبومی

بندي مستضعفین از دل آن، ي طبقه و صورتي پسااستعماري با مسئلهمواجهه ؛تغییر شکلی دیگر سوق یافت
ي ي طبقههاي دیگري را در این مقوله برجسته ساخت. همانطور که توضیح داده شد، ایدهسویه ناخواسته

باشد، ضد استعماري از آب درآمد. جاي شگفتی  مستضعف، بیش از آن که ضد استثماري یا ضد استبدادي
جمله فقر و نابرابري ها از نیست که در ساحت عینی نیز تضاد محوري به تضاد با غرب انتقال یافته و حل بحران

  المللی منوط گشته است.طبقاتی به حل مسائل بین

  

  

  

  نتیجه گیري: ●

دانست. کنار هم قرار دادن این دو مفهوم که یکی پاي در تحلیل  توان طبقهاز نظر نگارنده مستضعفین را نمی
مناسبات تولید و نظام اقتصادي جامعه دارد و دیگري از متن فرهنگ دینی برخاسته، پیامدهاي مثبت و 

ي هاي متنوعی از مردم را بر علیه ناطبقهي مستضعف، گروهکند. از یک طرف خطاب طبقهاي ایجاد میمنفی
ارز ي همه یکدیگر پیوند داده است و از طرف دیگر، با بحران در تعیین انواع استضعاف، به ورطهمستبکرین ب

ي مستضعفین به لحاظ افتد. از این رو رفع ستم طبقاتی با دفاع از به اصطلاح طبقهشماري انواع ستم می
اري در تعیین مصادیق رسد که استفاده از تعبیر طبقه و دشوپذیر نخواهد بود. به نظر مینظري امکان

گرایانه بوده است. اسلامناشی از نبردي نمادین میان جریانات چپ، ملی و  57مستضعفین در کوران انقلاب 
کند، همچنین باید به خاطر داشت که طبقه مستضعفین، به ویژه آنجا که به ملت مستضعف تمایل پیدا می

هاي استعمارگر جستجو خواهد غیریتش را در قدرت ست و به ناگزیراي ضد استعماريبیش از هرچیز مقوله
  کرد.
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Abstract 
This article intends to analyze the concept of "The Mustazáf Class'' 
and for this purpose, has conducted a comparison between the 
sociological meaning of CLASS and the concept of MUSTAZÁF (the 
oppressed/dispossessed) in the literature of the1979 Revolution. In 
the present writing, we will address which social strata the 
Mustazáfin (oppressed) included from the perspective of the 
prominent figures who employed this concept and what theoretical 
issues arose from naming these social groups a CLASS. This 
research, which is of the descriptive analytical type, was written with 
a Qualitative approach and Documentary method. The main 
technique used in its execution was the qualitative content analysis 
of writings and speeches. For understanding CLASS, we referred to 
the theories of Marx, Weber, Poulantzas, and Wright and for 
comprehending the category of MUSTAZÁF (the oppressed), we 
focused on the views of Shariati, Motahari and Imam Khomeini. Our 
analysis shows that calling the Mustazáfin a class occurred in 
reaction to the terminological frameworks of the Left approach but 
due to some internal contradictions, it has led to the neglect of class 
oppression. 
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